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ببسما...
سرمقاله زاویه دید

ک  به بالحجه که می رسد، توی دماغم بوی چمن و خا
تازه خیس شده می پیچد. باد برگ درخت کهنه پرشاخ 
و برگ دانشگاه را می تکاند روی زمین و شاخه هاش صدا 
می دهند.این اسم آخر را همه بلندتر می خوانندش 
یــک جــور کــه مــو بــه تــن آدم سیخ شــود، یــک جــور که 
کنار تــک تــک آدم هـــای جمع  فکرکنی صاحب اســم 
کوچک شان ایستاده است. من از دور یکی یکی شان 

… را از نظر می گذرانم. از خیلی دور
گاهی  فــرق چندانی نمی کند.  با من  صورت هایشان 
سیاه اند گاهی بلوند و چشم آبی. می گویم فرق چندانی 
نمی کند چــون وقــتــی بــه بالحجه مــی رســنــد یحتمل 
چشم هاشان پر شده و از اینجا معلوم است شانه هاشان 
بیشتر می لرزد. پرت شده ام توی دانشگاه کلمبیا. اینها 
همان دانشجویان معترضی هستند که تا روز آخر پیروزی 
فلسطین »فیری فیری پالستاین« می گفتند.کسی چه 
می دانست این نسل کشی یک سقلمه بزرگ باشد به 
دانشجویان تازه جوان آمریکایی و اشهد گفتن یکی یکی 
دهان به دهان بچرخد و حالا بوی چمن و بالحجه و باد 
کند و من اینجا  بهاری توی دانشگاه صورت را خنک 
نگاهشان کنم. اینجا توی ایران، تهران، خیابان ری و با 
صدای شیخ حسین انصاریان، نگاه کردنشان را حس 
کنم و به این فکر کنم که شباهت ظاهری چه معنایی 
دارد وقتی قلب و زبانمان الان یک چیز می خواهد و 
چشم هام توی نور تیرچراغ برق، برق بیفتد از اشک و 
فکر کنم چه چیزی می تواند یک آدم را در هرجای دنیا 
متمایز کند و برسم به جمله »نظر همه محترم نیست، 
به آزادی تفکر با آزادی عقیده برابر نیست« و به ایستادن.

ایستادن

گــر چــنــدســال پیش ایــن ســـؤال را از خود  شــایــد ا
می پرسیدم که آیا تغییر کردنم به خاطر کسی یا چیزی 
بوده یا نه...؟ قاطعانه و جانبدارانه، برچسب »نه« 
بزرگی روی دهان ذهنم می چسباندم و ابر ساخته  
شده  بالای سرم را محو و نابود می کردم و می رفتم.

امــا حــالا با اندکی تأمل و سنجیدن جوانب دیگر 
. مسأله، می توانم هم با بله پاسخ دهم و هم با خیر

تغییر دادن من قبلی هیچ وقت غیر ممکن نیست، 
گاهی درست  اشتباه  هم نیست فقط ممکن  است 
ــورت ، اصــا جــای نگرانی  که در ایــن ص پیش نــرود 

نیست.

بعضا نوجوانان و کودکانی  را می بینیم که برای ورود 
به جمع دوستان شان از عایق و سایق شخصی 
خــود چشم پوشی می کنند و به خــود واقعی شان 

پشت پا می زنند. 
حتی شاید خود را انکار کنند و خیال پردازی های شان 

را برای دیگران واقعیت جلوه دهند.
این فرآیندها تحت شرایطی صورت می  گیرد که هویت 
کرده باشیم و به دنبال اندکی توجه، هر  گم  خود را 

دری را بکوبیم! 
فقدان هویت چیزی نیست جز یک حفره  توخالی ، 

درون ما! 
چیزی  است که تا به خودمان از بیرون نگاه نکنیم، 
نمی توانیم جای درستش را حدس بزنیم و سعی 

داریم با هیچ و پوچ اطراف پرش کنیم...
، توجه گدایی کردن نیست،  پس قدم اول برای تغییر

بلکه یک قدم از خود بیرون رفتن است.
زمانی که از بیرون به خودمان نگاه می کنیم، با یک 

فرد جدید روبه رو خواهیم شد، فردی که نیاز به کمک 
دارد اما در عین حال، می داند چه می خواهد و برای 
جلب نظر دیگران خود را پشت نقاب های مختلف 
حبس نمی کند. به عبارتی؛ او به خود ارزش می دهد. 
آزادانه می گردد و آنچه می خواهد را پیدا می کند، هر 

آنچه  که درونش را غنی و غنی تر کند. 

وقتی صاف و پوست کنده می نشینی و با 
گــاهــی احساس  ــا صحبت می کنی،  آدم هـ
می کنی خیلی ها حق دارند و گاهی هم انگار 
تو از همه برتر و عاقل تر هستی. اما وقتی پای 
یک دوستِ همسن و سال در میان است، 
قلبت تندتر از قبل می تپد، چون می دانی او کسی است که دست در دست تو آینده 
را می سازد و جزو همان جامعه ای است که بیشتر از هر کسی، با او در ارتباط هستی. 
او، پررنگ ترین بخش زندگی تو و خانواده  توست.راه حل، نه اهمیت ندادن و زندگی 
خود را ادامه دادن است و نه آویزان شدن به عقاید درون مغز آدم ها. حالا بیا و در 
یک بحث، منطقی ترین دلایل را برایش بیاور اما او نمی تواند دقیقا شبیه تو فکر کند. 
هر کسی در شرایطی بزرگ شده و علت های بی شماری باعث شکل گیری عقایدش 
گر  گر جای او بودم ــ یا برعکس ــ عقایدم شبیه او می شد. شاید ا شده اند. من هم ا
مسأله درک کــردن و احترام بین آدم هــا مهم تر از حواشی باشد، بشود با انعطاف 
بیشتری با هم برخورد کنیم و بیشترین تأثیر مثبت را روی یکدیگر بگذاریم. مانند 
دوستی های دوران کودکی که شاید دعواهای دروغین زیادی کنند ولی در همان 
دنیای ساده و بدون تعصب شان مشکل را حل می کنند و باز هم دست گردن هم 
می اندازند، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده. کودکان یکدیگر را تغییر نمی دهد، آنها با 
گی های مثبت یکدیگر را جذب  کی درون شان می توانند ویژ هم کنار می آیند و با پا
کنند.در جهانی به این شلوغی، تنوع عقاید به قدری است که حتی در یک خانواده  
کوچک، عقاید متفاوتی وجود دارد. انعطاف پذیری کمتر شده، چون هر کسی سعی 
می کند دست دیگری را به زور بگیرد؛ غافل از این که احتمالا راه و روشش نمی تواند 

الگوی کاما مناسبی باشد. به قول حافظ تا راهرو نباشی کی راهبر شوی.

گاهی اوقــات غذا یا رنگ مورد 
عاقه از خط قرمزهای مهمی 
از  که عبور  برشمرده می شوند 
آنها، فرد خاطی را برای همیشه 
از لیست دوستان و آشنایان و عزیزان خط می زند.اما موارد دیگری وجود 
، یا تیم فوتبال همیشه  دارد که بسیار بااهمیت تر از لوبیاپلوی بی نظیر مادر
قهرمان در لیگ هاست و آن به اعتقادات دینی و مذهبی برمی گردد.
که بشر میلیون ها سال درگیر چگونگی و تفهیم آن به سایر  مسأله ای 

که جنگ های  ملت ها بوده است؛ به نحوی 
صلیبی با چنان عظمتی، در مقابل خون 

و خونریزی های دیگر مذاهب لنگ 
حساب  بــه  ناچیز  بسیار  و  انداخته 

مــی آیــد .مــوضــوع داغ دیــنــداری آن هــم در 
که پوشش دختران و زنان به خوبی  کشور ما 
آنها در این  نشان دهنده چگونگی سوگیری 

جهات است، به شدت مورد بحث و گاهی فراتر 
از آن مورد مشاجره بوده است.اما چه خوب است 

که در این جبهه گیری ها و من بهترم ها، با توجه به 
حقیقت درونی افراد حلقه دوستان خود را تشکیل 

دهیم و تفاوت ظاهری افراد را دلیلی برای خط زدن 
آنها از مصاحبت و همنشینی قرار ندهیم .شاید یکی 

از نزدیک ترین دوستان من، شباهتی در ظاهر به من 

نداشته باشد اما هر دو عاشق سیب زمینی سرخ کرده هستیم.گاهی بهتر 
است به جای پافشاری روی عقاید و تفاوت ها، به دنبال نقطه نظر مشترک 

و عاقه یکسانی بگردیم که پیوندمان را قوی تر می کند.
البته این بدان معنا نیست که با هر فردی دارای اختاف فراوان عقیدتی یا 
فرهنگی، فقط به دلیل یک هم نظری دست دوستی داده و به روی تمامی 
اختافات چشم ببندیم.کمی انعطاف می تواند آهن فولادین ذوب شده 
کند؛ ما انسان ها نیز می توانیم دریچه های  کاه خم  را به نرمی یک پر 
قلب مان را به روی هموطن مان، همکاسی مان و همسایه مان باز کرده 

و کمی انعطاف از خودمان نشان بدهیم.
همچنین نــبــایــد بــا ایـــن انــعــطــاف پــذیــری از خــود 
واقعی مان دور شده و به مصداق بارز جایی 

برسیم که شاعر می گوید:
ــا بـــدان بــنــشــســت، خــانــدان  پــســر نـــوح ب

نبوتش گم شد
که به خود آمده و حتی  اینجا زمانی است 
نمی دانیم این تغییرات به ظاهر کوچک در 
گفتار از چه زمانی شروع و بخشی از  رفتار و 
شخصیت مان شده است.در این گونه مواقع 
با ایجاد چارچوبی معین، هم رابطه دوستی 
محافظت  عقایدمان  از  هــم  و  کـــرده  حفظ  را 

می کنیم.
امـــیـــدوارم بــیــت شــعــر ســعــدی هــمــیــشــه چــراغ 

راهنمای انتخاب روابط مان باشد:
همنشین تو از تو بِه باید/تا تو را عقل و دین بیفزاید

بیشتر افراد در زندگی شان، حداقل یک رفاقت عمیق 
را تجربه می کنند. آنهایی که بعد از صمیمی شدن به 
هم می گویند: »وقتی اولین بار دیدمت خیلی ازت بدم 
که متقابا بین هر دو نفر وجود  میومد.« احساسی 

داشت!
از آن دست رفاقت هایی که هر روز با هم بودن شان با 
گر هیچ عکس  ثبت خاطرات زیادی همراه است، حتی ا
و فیلمی ثبت نکنند و با هربار مرورشان، آن خاطرات 
را دوبـــاره زندگی می کنند و می توانند تمام دیوانه  
خودشان را بدون هیچ سانسوری به هم نشان دهند.

که خوشحالند بعد از انتخاب رشته و  همان هایی 

، همچنان  تغییر مدارس یا با اضافه شدن دغدغه  کار
رفاقت شان را در اوج قله  صمیمیت حفظ کرده اند و با 
حفظ اصل نانوشته »پایدار تا پای دار« دوستی عمیق 

بین شان ادامه دارد.
در این بین میان بعضی از این رفاقت ها انگار چیزی 
تغییر پیدا می کند که به مرور یا به یک اتفاق، تمام آن 
خاطرات و قانون نادیده گرفته می شود و مُهر پایان به 

رفاقتی شاید غبطه برانگیز زده می شود.
پاییز دو سال گذشته، در آن روزهای پرالتهاب و ابهام 
انبوه اخبارهای پرضد و نقیض بودیم،  که غــرق در 
گاهی هم با  گاهی بدون حرف و  رفاقت های زیادی 
کمی بحث تمام شد؛ زمانی که روی  دیگر رفاقت های 
به پای دار نرسیده داشت به رخ مان کشیده می شد. 
وقتی رفیقی که اسمش هم برای مان سال ها خاطره 

را تداعی می کند، آرزوی به دار کشیده شدن مان را 
داشت؛ همان که عضوی از خانواده مان محسوب 

که رفیقش بودیم، بلکه سال ها  می شد و حالا نه ما 
رفاقت دونفره مان را لابه لای هر فحشش خرد می کرد .

که حالا سهمش از آن روزهــای تلخ، چیزی  رفاقتی 
گر  جز جای خالی و غم نشده، شاید ادامــه داشت ا

همدیگر را حفظ می کردیم.

مریــم رضایی
خمینی شهر

نقاب پشت نقاب

یک رفاقت عمیق

اگر من جای او بودم  همنشین بِه

زهــرا  قربانــی 

دبیر 
نوجوانه

فاطمــه مهرابی
تهران

 مریــم یگانه فــرد 
رشت

کوثــر کریمی نیا 
دزفول


